
  

  زبان عربي

حرف » 2«و » 1«هاي  در گزينه» و هسته الحب و النّوي: دانه« ) /»4«و  »1«هاي  رد گزينه( ل است نه فعلاسم فاع» فالق: شكافنده«ـ » 3«گزينه  -1
 ) »3«رد گزينه ( فعل است نه اسم» آورد يخرج: بيرون مي«ده است. ترجمه شو دانه، جمع  »از«به اشتباه » و«

  )متوسط) (ترجمهسوم ـ درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ 

الـتهّم:  «/ » 4«و  »2«هـاي   (رد گزينـه » عود: عادت داده اسـت « ) /»4«و  »1«هاي  (رد گزينه» طوبي لمن: خوشا به حال كسي كه«ـ » 3«گزينه  - 2
  )متوسط) (ترجمهچهارم ـ درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ ) »2«و  »1«هاي  (رد گزينه» ها تهمت

 ) /»2«رد گزينـه  ( نكـره اسـت نـه معرفـه    » اي قـارئ: خواننـده  « ) /»4«و  »2«هـاي   رد گزينه(» آيد قد يحدث: گاهي پيش مي«ـ » 3«گزينه  - 3

...الكتاب« رد ( فعل مجهول است نه معلـوم » شود فيجذَب: جذب مي«دهد.  مي» اين و آن«معني » ال«ار شود، تكر» ال«اسم نكره وقتي با » كتاباً
  )متوسط) (ترجمهسوم ـ درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ ) »1«گزينه 

» گردد لا يعود: برنمي« ) /ها گزينهساير رد (» شود شود، انداخته مي يرمي: پرتاب مي« ) /»1«رد گزينه (» : مثل يك تير استهمٍسكَ«ـ » 2« گزينه - 4

و  »1«ي هـا  (رد گزينـه » دار كنـد  به: با آن زخمي كند، با آن جريحهيجرح « ) /»4«و  »1«هاي  رد گزينه(» ألاّ يقول: كه نگويد« ) /»3«رد گزينه (
  ) (دشوار)ترجمهچهارم ـ درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ ) »3«

 »2« هاي رد گزينه(» : بسيار صحنه ترسناكي استمشهد مرعب جداً« ) /»4«رد گزينه (» ها قط الفراخ: پي در پي افتادن جوجهتسا«ـ » 3«گزينه  - 5

ترجمه نشده » حياتها«در » ها«/ ضمير  )»4«و  »2«هاي  رد گزينه(» آن نيستلا فرار منه: هيچ گريزي از « ) /»1«رد گزينه (» لكن: اما« ) /»4«و 
  ) (متوسط)ترجمهسوم ـ درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ ») 1«(رد گزينه 

) / »2«رد گزينـه  ( معرفـه اسـت نـه نكـره    » الإنسان: انسـان « ) /»1«رد گزينه ( لا نهي است نه نفي» لا يحدد: نبايد محدود كند«ـ » 4«گزينه  - 6

  ) (متوسط)ترجمهسوم ـ درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ ) ها (رد ساير گزينه» دهد گسترش...يوسع: بايد بخواند تا ليقرأ«

فعل » نياز نخواهيم شد لن نغُني: بي) / «»4«رد گزينه ( ضمير ندارد» : زندگيةالحيا« ) /»2«رد گزينه (» ازدياد: زياد شدن، افزايش«ـ » 1«گزينه  - 7
  ) (دشوار)ترجمهاول ـ درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ ) »4«و  »3«هاي  شود (رد گزينه ت كه به شكل آينده منفي ترجمه مياسمجهول 

  شوند. ي بلوط زير خاك، گاهي يك درخت ميهاي مخف است. ترجمه صحيح: دانه» الجوزات«صفت » المخفية«ـ در اين گزينه  »2«گزينه  - 8

  ) (دشوار)ترجمهوم ـ سدرس (طاهري) (پايه يازدهم ـ 

  هاي بلند به پايين بيندازند! كه خود را از كوه ها هيچ راه فراري ندارند، جز اين جوجه برناكلترجمه صحيح: ـ » 4«گزينه  - 9

  ) (دشوار)ترجمهدوم ـ درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ 

/ معـادل   )»3«و  »2«هـاي   (رد گزينه» غافل شويم: إذن لا نغفلَ لذا نبايد«») / 4«و  »3«هاي  (رد گزينه» بسا كتابي: رب كتابٍ چه«ـ » 1«گزينه  -10
  ) (آسان)ترجمهسوم ـ درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ  »)3«در عبارت عربي نيست (رد گزينه » به شدت«

  ترجمه:

كـرد كـه مزرعـه را ماننـد      مـي آرزو كرد و اموال و فرزنداني نداشت كه به او كمك كنند. پس پير و ضعيف شد و  اش كار مي كشاورزي در مزرعه
  گياه يا درختي در آن نماند. چهمسايه پر از درختان و گياهان ببيند. مزرعه خالي شد و هي هاي مزرعه

ديد كه در رفت و آمد بودند... فكـر   هايي را مي جا موش جا و آن زد و حسرت، رفيق ساعات و روزهاي او بود. او در اين هر روز به باغ خود قدم مي
هـاي لعنتـي خيـري هـم      ها را آفريده است؟ آيا اين موش ها!... چرا خداوند دانا اين ها از دلايل بروز اين مشكل هستند... مرگ بر آن د آنكر مي

غيير بزرگ است. اين گياهان .. عجيب است! گويي مزرعه در آستانه يك ت... بهار نزديك شد.ها گذشت... زمستان آمد دارند؟ روزها گذشت و سال
.. و بـالاخره راز را  .ها پر شـد  ها و شاخه اين درختان را كاشته است؟ روزها گذشت و مزرعه از برگ هاي؟ كيست آن موجود پاكي كه بذرچيست

.. بعد از گذشت مدت زماني... شد .كردند ها را فراموش مي كردند ولي آن آوردند و زير خاك دفن مي ها را مي .. آن موجودات لعنتي دانه.كشف كرد
  چه شد! آن

  ها: گزينهترجمه ساير ؛ را دوست داري شود كه آن بسا مكروهي كه تبديل به چيزي مي چهـ » 4«گزينه  - 11

  !چه بسا چيزي را وست بداريد و آن براي شما بد است»: 1«گزينه 

  !كشيدي دايي است كه ديروز انتظارش را ميامروز همان فر»: 2«گزينه 

  )دشوار) (درك مطلب) (سراسري با تغيير(خواهي اتفاق افتد!  يمكه افتد، هرچه  اتفاق نمي»: 3«گزينه 

  ها: كردنشان بعد از آوردنشان؛ ترجمه ساير گزينه ها و فراموش تغيير مزرعه چه بود؟ دفن دانهراز ـ » 2«گزينه  -12

  !گذشت روزها و آمدن بهار»: 1«گزينه 

  !ها ها و شاخه پر شدن مزرعه از برگ»: 3«گزينه 

 )آسان) (درك مطلب (سراسري با تغيير(! ها و خوردنشان دانهسرقت »: 4«گزينه 



 

  ها: ؛ ترجمه ساير گزينه»هايي شود كه مجاورش بود اش مثل زمين مزرعهكه «ورد؟ زيرا اميدوار بود خ ـ چرا كشاورز حسرت مي» 2«گزينه  -13

  !روزهاي زمستان بگذرد و سبزي درختان بيايدكه »: 1«گزينه 

  !ها حل شود و او بتواند كه بكارد موش كه مشكل»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك مطلب (سراسري با تغيير( !خداوند در اين موجود نفرين شده، خيري قرار ندهدكه »: 4«گزينه 

  »:3«و » 1«هاي  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -14

  (اين گزينه ارتباطي به متن ندارد.) شود، ترك آن اصلح است. چه اصلاح نمي آن»: 1«گزينه 

  )دشوار(درك مطلب) () سراسري با تغيير( شود. خودتچه بسا بدي كه منجر به خوبي براي »: 3«ه گزين

  (تحليل صرفي) (آسان)) سراسري با تغيير( .است لدر باب تفعو » م ن ي«» يتمنّي«ريشه ـ » 3«گزينه  - 15

  (تحليل صرفي) (آسان)) با تغيير سراسري( ها صحيح هستند. ساير گزينه، نث غايب استؤمفرد م» امتلأت«فعل ـ » 3«گزينه  -16

  ) (تحليل صرفي) (دشوار)سراسري با تغيير( ها صحيح هستند. ساير گزينه؛ اسم فاعل است نه مصدر» ةجاوِرم«ـ » 1«گزينه  -17

 حركات) (دشوار)چهارم ـ ضبط درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ  اند. گذاري شده نادرست حركت در اين گزينه» تعلُّم«و » ساعدنيي«ـ  »3«گزينه  - 18

مثبـت  » 4«و  »2« يهـا  ينـه گز ينكهمنه هستند. ضمن ا مستثني» أولاد جميع«و » التلاميذ«، »أحدا«يب ها به ترت ينهگز يردر ساـ » 3«گزينه  -19
  سوم ـ قواعد) (دشوار)درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ  .هستند. لذا حصر ندارند

  هاي ديگر جمله وصفيه نيامده است. ، در گزينهدهد را توضيح مي» جنود«كه اسم نكره  يه استجمله وصف »يذهبونَ«، در اين گزينهـ  »2«گزينه  - 20

  چهارم ـ قواعد) (متوسط)درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ 

مـع  اسـم ج  »أصوات، إخوان«، مستثني »2«و » 1«هاي  باشد. در گزينه اسم جمع مؤنثّ سالم مي »زميلات«، مستثني در اين گزينهـ » 4«گزينه  -21
  .آيد مي »إلاّ«دقتّ كنيم كه مستثني اسمي است كه بلافاصله پس از  .باشد اسم مفرد مؤنثّ مي »ةًواحد«، مستثني »3«. در گزينه باشد مكسر مي

  سوم ـ قواعد) (دشوار)درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ 

، »)هـا  رنـگ «لوان أ(ترتيب  ها به د. در ساير گزينهدر جمله دار مفعول رااست كه نقش  )ال(اسم معرفه به  »الآخرين«، در اين گزينهـ » 4«گزينه  - 22
  .باشد افه نشده و از حروف خود اسم ميها اض ) به آنال(زيرا  ،) نيستنداما معرفه به (ال ،) مفعول هستند»ها لقب«لقاب أ() و »ها لباس«ة لبسأ(

  وسط)هاي تركيبي) (مت چهارم ـ قواعد ـ تستدرس (طاهري) (پايه يازدهم ـ 

 ـ«) است كه مفعول جمله جمله وصفيه (جمله درباره اسم نكره »تبُين«، جمله در اين گزينهـ » 4«گزينه  - 23 معلـم  «را وصـف كـرده اسـت     »ةحكاي
 ،»2«. در گزينـه  ، مفعول وجود ندارد»1«. در گزينه »كرد ا آشكار ميدروغ گفتن را براي م هدلسوز براي ما حكايت عجيبي را روايت كرد كه نتيج

  ).جمله درباره اسم نكرهو نه از نوع جمله وصفيه ( »الأذكياء«صفت مفعول از نوع اسم است » 3«. در گزينه صفت ندارد »التّقدم«مفعول 

  ) (متوسط)قواعدچهارم ـ درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ 

و موصوف آن اسمي مجرور است (مساكين: مجرور بـه  است ) جمله وصفيه (جمله درباره اسم نكره »يحتاجون«، جمله در اين گزينهـ » 2«گزينه  - 24
( كه موصـوف آن اسـمي    »ليسوا قادرين«) وجود دارد جمله وصفيه (جمله درباره اسم نكره» 4«، فقط در گزينه ها ه. در ميان ساير گزينحرف جرّ

  چهارم ـ قواعد) (متوسط)درس (طاهري) (پايه يازدهم ـ  )منصوب است (محرومين: مفعول و منصوب

توان به شكل مثبـت نيـز    را مي» 2«منه موجود است. گزينه  ها مستثني منه حذف شده است. در ساير گزينه ـ در اين گزينه مستثني» 2«گزينه  - 25
  شود، روشن خواهد كرد. ها ساخته مي هايي جديدي كه در كارخانه هاي بزرگ و زياد را تنها چراغ ترجمه كرد: اين خيابان

  سوم ـ قواعد ـ مفرد و جمع) (دشوار)درس ـ  (طاهري) (پايه دوازدهم


